
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تابستانیگنجینه  
 این قصه:

 شیر و موش

 

 

 3، شماره چهارم پایه



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیر و موش 

 و

 

روز، پس از شکار، خسته شد و    کی .  کردی م  یسرسبز زندگ  یاشه ی در ب  رومندیبزرگ و ن  یری ش  ،یروزگار  یروز 

و از سر و    دیدو   ر یبدن ش   یرو   خبری بود، ب  یکه سرگرم باز   ی . همان موقع، موش کوچکدیبزرگ خواب  ی درخت  ریز 

خود گرفت. موش که    یپنجه   ری موش را ز   ع، یحرکت سر   ک ی . با  دیاز خواب پر   ر یش  ناگهانت.  صورتش بالا رف

با صدا  دهیترس   یلیخ ن  ر یش  یا »  :لرزان گفت   ییبود،  و  تو پادشاه  !  رومندیبزرگ  و  من یک موش کوچک هستم 

 مرا ببخش و از من بگذر.«تو را ناراحت کنم.   خواستمی اشتباه کردم و نم حیوانات هستی، من 

شکار به جنگل رفت.    ی برا  ر یروز بعد، ش  ند . چو او را آزاد کرددلش به رحم آمد  موش    ی هاحرف   دن یبا شن  ر یش

در دام گرفتار شد و هرچه تلاش    ری شاما به جای گرگ،  پهن کرده بودند.    ی دام بزرگ  ،شکار گرگ  ی برا  ان یشکارچ 

  ر ی ش   یکه صدا  موش .  بلند غرش کرد  یبا صدا  ،ی و درماندگ  یکرد، نتوانست خودش را نجات دهد. از شدت ناراحت 

  ی ها شروع کرد با دندان  درنگیدر تور گرفتار شده است، ب   ر یش  دید  یبا شتاب خودش را به او رساند. وقت   د،یرا شن

 .توانست از دام آزاد شود  ر یپاره شدند و ش یکیی ک یها  بعد، طناب  ی . کم دنیدام را جو  یبندها  زش یت

  ک ی   یکوچک و ناتوان شمرد. حت   دیرا نبا  کسچ ی که ه  دمیفهم   حالا: »از موش تشکر کرد و گفت   یبا خوشحال  ریش

 باشد.«  یکمک بزرگ ،ی در روز سخت تواندی دوست کوچک هم م



 

 

 

 

 

 

 

 فرزندم با توجه به متن به سوالات زیر پاسخ بده. 

 

 موش را آزاد کرد؟  ر، یچرا ش _1
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